
وجــود نــدارد، اما اکوسیســتم کم کــم در ایران 
دارد جا باز می‌کند.«

او در پاســخ بــه اینکــه برخــی منتقــدان حراج 
معتقدنــد کــه ســود ناشــی از حــراج بــه جیب 
دلالان مــی‌رود و نه مردم و هنرمندان و حراج 
هیــچ منفعتــی بــرای بــازار هنــر ایران نــدارد، 
می‌گوید: »ســود حاصــل از حــراج وارد چرخه 
اقتصادی می‌شود. من نماینده حراج نیستم، 
مدافع کســب و کار هنر هســتم. وقتی در حراج 
چیزی فروخته می‌شــود بالاخره این پول خرج 
می‌شــود و در نهایت وارد چرخه اقتصاد ایران 

می‌شود.«
او ادامــه داد: »معلــوم اســت کــه حــراج جای 
اســت.هر حراجــی  و ســرمایه‌گذاران  دلال‌هــا 
چه هنری و چه غیر هنری اثر را از یک واســطه 
می‌فروشــند.  دیگــر  واســطه  بــه  و  می‌گیرنــد 
مدلــش ایــن اســت. چــه ایــرادی دارد دلال‌ها 

زیاد شوند؟«
او دربــاره وضعیت کنونی حراج تهران معتقد 
اســت: »حراج حتماً رشــد می‌کند ،چه اکنون و 
چه در دوران‌ بعد. آن هم به‌دلیل اینکه منافع 
مالــی مجموعــه‌داران و کســانی که ایــن آثار را 
خریدنــد گــره خــورده به اینکه رشــد بیشــتری 
کنــد. فــرض کنیــد 200 کار از منوچهــر یکتایی 
دارم. اگــر اینهــا در حــراج رشــد کند آیــا اموال 
من بیشــتر نمی‌شــود؟ پس منافــع مالی افراد 
بــه حــراج مربــوط اســت و حــراج هــم بخوبی 
توانســته قلابش را در جاهای خــوب گیر دهد. 
حاشــیه‌های حــراج از این باب اســت که مردم 
تفــاوت بازار اولیه و ثانویــه را نمی‌دانند. حراج 
اصــاً جــای هنرمنــد نیســت. حــراج یکســری 
دلال، مالک و مجموعه‌دار هســتند که یکسری 
کارهــا را جابــه جا می‌کنند. از ایــن منظر حراج 
اگر چه ظاهراً کاری برای امور زیبایی‌شــناختی 
دنیــای هنر ایران کاری نمی‌کنــد اما در نهایت 
هــم بازار رشــد می‌کند هــم هنر. به ایــن معنا 
کــه آثــار مهــم تاریــخ هنر مــدرن ایــران اکنون 
بالاتریــن قیمت‌هــا را در حراج دارنــد. در بلند 

مدت هم همپوشانی پیدا می‌کند.«
تابلوی اســتاد پرویز تناولــی در حراج پانزدهم 
بیــش از 14 میلیــارد تومــان بــه فــروش رفت. 
نــوک  تحریم‌هــا  و  اقتصــادی  بــد  شــرایط  در 
تیــز انتقــادات بــه ایــن رقــم وارد شــد و برخی 

منتقدان آن را هیاهویی برای هیچ دانستند.
ششــجوانی در پاســخ بــه اینکــه چــرا یکدفعه 
تابلــوی اســتاد تناولــی بــا ایــن رقــم فروختــه 
می‌شــود؟ و انتقــادات و حاشــیه‌هایی هــم بــه 
همــراه دارد، توضیــح می‌دهــد: »چــون بــازار 
ثانویــه محدود و کوچک اســت. ما پنج ســطح 
بازار بیشــتر در دنیا نداریم. در بالاترین ســطح 
بازار کلًا اثر 100 هنرمند در تمام جهان فروخته 
می‌شــود. در ســطح بعــدی 1000 هنرمند و در 
بخش ملی در هر کشــور 100 هنرمند آثارشــان 

به حراج می‌رود. شما اگر به اسامی هنرمندان 
اســامی در حــال  کنیــد همیــن  حــراج دقــت 
تکرارند. و دائماً خرید و فروش می‌شــود چون 
ارزش افــزوده ایجــاد می‌کنــد. معلــوم اســت 
اگــر مــن اثر یکــی از ایــن 100 نفــر را بخــرم در 
آینده ســود بیشــتری می‌کنم. در بازار اولیه که 
ســودی در خرید آثــار وجود ندارد و کســی هم 
بــرای ســرمایه‌گذاری خرید نمی‌کنــد. افراد در 
بــازار اولیه بــرای نیازهای زیبایی شــناختی اثر 
می‌خرند و به توســعه مالــی اثر فکر نمی‌کنند. 
ســخن کوتــاه ،هنرمنــدان محــدودی در حراج 
وارد می‌شــوند. اصــاً اگــر قــرار بود همــه وارد 

شوند که حراج بی‌معنی می‌شد.«
 

ëë تهــران حــراج 
بایــد ســمت و ســوی 
خــود  بــه  حرفه‌ای‌تــر 

بگیرد
رحمتـــــی  جمــــال 
یســــت  ر تو یـــکا ر کا
اســت:  معتـــقــــــد 
»مســاله وجود حراج 

هنــری در ذات خــود نــه خوب اســت و نــه بد. 
انــگار کــه بگوییــم مغــازه خوب اســت یــا بد؟ 
خوب و بد بودن هر چیزی به مسائل مختلفی 
ارتبــاط پیدا می‌کند. فکر می‌کنــم وجود حراج 
هنری، تکمیل فرایند اقتصادی بازار هنر است 
امــا می‌دانیم که حراج و رویکردهای هر ســاله 
آن، به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم به بازار 

هنر، پیام ارسال می‌کند.«
او می‌گویــد: »واقعیت این اســت که هنرمندان 
بســیاری هم ســودای حضور در حــراج را دارند 
اما آنچــه که در این حراجی‌هــا اتفاق می‌افتد، 
به طور معمول شــفاف نیست. طبیعتاً افرادی 
در پشــت پــرده آن حضــور دارنــد کــه به‌دلیــل 
مناســبات مالــی و قــدرت تعیین کننــده‌ای که 
موقعیــت اقتصادی و نــه الزاما هنــری به آنها 
می‌دهــد، می توانند تعیین کننــد که اصولًا چه 
چیزی خوب اســت و چه چیزی بد. قصدم این 
نیســت که بگویم آنها چیــزی از هنر نمی‌دانند 
اما آنها مشــخص می‌کنند که دوســت دارند به 
چه آثار و اشــخاصی روی خوش نشــان دهند و 
بــه چه آثــار و اشــخاصی بی‌توجه باشــند. البته 
این را هم می‌دانم که در همه جای دنیا هم نه 
دقیقاً به این شــکل اما به هر ترتیب خریداران، 
مجموعه‌داران و صاحبان ثروت در این حیطه، 
تعیین‌کننده‌انــد. در عین حال معتقدم که این‌ 
حراجی‌ها بخش بسیار محدودی از هنرمندان 
را همــراه خــود دارند و می‌توان گفــت که بازی 
مالی و هنری تعداد بســیار محدودی اســت. با 
این حال من وجود حراج را به عدم آن ترجیح 
می‌دهــم. هرچنــد کــه معتقــدم باید ســمت و 

سوی حرفه‌ای‌تر به خود بگیرد.«
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محمد میرعلی اکبری در گفت‌وگو با »ایران«  از 
کارگردانی نمایش »پنگوئن‌های افسرده« می‌گوید

 جای خالی ژانر پلیسی 
در تئاتر

 درباره نمایشنامه  »پنگوئن‌های افسرده«
به نویسندگی محمد میرعلی اکبری

کور انتقام 
صفحه 14 صفحه 14

حراج های هنری،  رویدادی کاسبکارانه یا شکوفایی اقتصاد هنر؟ 
»ایران« در گفت و گو با کارشناسان و هنرمندان، کارکرد اقتصادی و هنری حراج تهران را به بحث می گذارد 
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پانزدهمین حراج تهران

روز  را  پانزدهمیــن دوره خــود  تهــران  حــراج 
جمعه 24 دی ماه پشت سر گذاشت. حراجی 
با مجموع فروش ۱۵۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون 
تومــان که نســبت به حــراج چهاردهــم که در 
مجمــوع ۴۲ میلیــارد و ۷۱۸ میلیــون تومــان 
فــروش داشــت، 4 برابــر رشــد داشــته اســت. 
حــراج تهــران از همــان بــدو تأســیس اش در 
ایران همیشــه با حاشــیه‌های بســیاری مواجه 
بوده اســت. برخی از منتقدان حراج معتقدند 
که ســود حاصل از حراج تهــران به نفع دلالان 
و واسطه گران اســت تا هنرمندان؛ حراجی که 
به نفع جیب ثروتمندان اســت تا اینکه سودی 
برای اقتصاد ملی کشــور داشته باشد و بعضی 
از هنرمنــدان هم حــراج تهران را یــک رویداد 
غیرشــفاف می‌دانند، رویــدادی که در پس آن 
مافیا تعیین‌کننده این است که کدام اثر خرید 
و فروش شــود. اما در کنار این انتقادات برخی 
کارشناســان و هنرمنــدان هم بــا حضور حراج 
موافقنــد و بودنــش را بــه نبــودن آن ترجیــج 

می‌دهند.

ëëحراج تهران شفاف نیست
قورچیــان  کیومــرث 
کــه  نقاشــی  اســتاد 
یــک  درجــه  نشــان 
هنری دارد و به گفته 
خودش سال‌هاســت 
در  را  مویــش  کــه 
ســپید  هنــر  آســیاب 
دربــاره  اســت  کــرده 

حراج تهران به »ایــران« می‌گوید: »هر چیزی 
که در این دنیا شــفاف نباشــد بخصوص برای 
قشــر هنرمند نه تنهــا مفید نیســت بلکه ضرر 
فرهنگی و اجتماعی هم دارد. این ماجرا اصلًا 
شفاف نیست. معلوم نیست چه کار می‌کنند. 
مــن و امثال من یک عمر زحمت کشــیده ایم 
و بــا خلــق آثــاری فاخــر بــرای کشــورمان آبرو 
خریــده ایم امــا هیچ گاه آثارمان بــه حراج راه 

پیدا نکرد.«
او کــه آثــار ارزشــمندی خلــق کــرده و معتقــد 
اســت شــیوه کارش بــه گونه‌ای اســت که هیچ 
کــس نمی‌توانــد از آن کپی کند، دربــاره حراج 
می‌گوید: »یک رویداد کاسبکارانه است و گاهی 
آثار هنرمندانی همچون ســهراب ســپهری که 
در قیــد حیات نیســتند، کپی می‌شــود و در این 

حراجی‌ها با قیمتی بالا به فروش می‌رسد.«
ایــن نقــاش در ادامــه توضیــح می‌دهد:»هنر 
اتفــاق  بــازی  بــورس  در  واقعــی  و  حقیقــی 
نمی‌افتــد. در هنــر معاصر ایران آثار بســیاری 
خلــق کــردم و احتیاجــی هــم بــه شــرکت در 

ایــن حــراج نــدارم اما نســبت بــه آن منتقدم.  
زمانــی که هنــر در دنیا پشــتوانه اقتصادی یک 
مملکت به شــمار می‌رود، هنر ایرانی در کدام 
رتبــه اقتصادی قــرار دارد که پشــتوانه و حامی 

اقتصاد کشور محسوب شود.«
ســؤال این هنرمنــد ناظر به نحوه شــرکت آثار 
هنرمنــدان اســت. او می‌پرســد که چــرا حراج 
آثــار هنرمنــدان  بابــت شــرکت دادن  تهــران 
فراخــوان سراســری اعلام نمی‌کنــد. قورچیان 
می‌گوید: »نحوه انتخاب آثار شــفاف نیست.« 
او حتی فروش 158 میلیاردی حراج پانزدهم 
نســبت بــه 10 ســال پیــش و بــی‌ارزش شــدن 
پول ما نســبت به دلار را فــروش قابل توجهی 

نمی‌داند.
 

ëë ســود حاصل از حراج وارد چرخــه اقتصادی
می‌شود

 بی‌شــک در تمام دنیــا حراج برگزار می‌شــود. 
و ایــن مجموعــه‌داران و مالــکان آثــار هســتند 
برخــی  می‌کننــد.  شــرکت  حراجی‌هــا  در  کــه 
کارشناســان معتقدند خاصیــت حراج همین 

است؛ جایی برای دلال بازی. 
نی  ا ششجو ضا ر حمید
حـــــوزه  پژوهشــگر 
فرهنــگ  اقتصـــــاد 
دربــــــــاره  هنـــــــر  و 
ن  گا کننــــــــد ر ا گز بر
توضیــــــح  حـــــــراج 
بــازار  »در  می‌دهــد: 
»اطلاعــات  هنــر 

نامتقــارن« وجود دارد.»حــراج گذار« در مورد 
اینکه چه کســی و چه چیــزی در مجموعه‌اش 
دارد و چــه چیــزی می‌خواهد بفروشــد، اطلاع 
دارد. هر کسی که صاحب دفترچه‌ای باشد که 
در آن اطلاعــات حــراج آمده و در شــبکه بازار 
هنر به‌عنوان گره مرکزی شــناخته شــده باشد، 

برنده است.«
بــالای پانزدهمیــن حــراج  او دربــاره فــروش 
تهران در مقایســه با حراج‌هــای قبلی، معتقد 
جهانــی  هنــر  بــازار  از  ایــران  »ســهم  اســت: 
17هــزارم درصد اســت. به هیچ وجــه فروش 
حــراج تهــران در مقایســه بــا حراج‌هــای تــراز 
اول دنیــا رقــم نجومــی محســوب نمی‌شــود. 
تــازه اکوسیســتم تجارت هنر ایران دارد شــکل 
می‌گیرد، ما قبلًا حراج نداشتیم، صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری هنــر و خیلــی چیزهــای دیگــر 
نداریــم.  هنــر  بــورس  الان  نداشــتیم.  هــم 
ســازمان‌های مدیریت جمعــی حقوق  یا حق 
بازفروش اثر هنــری نداریم به این معنا وقتی 
کــه هنرمند یک بــار اثرش را می‌فروشــد برای 
بــار دوم بایــد درصــدی بــه هنرمنــد پرداخته 
شود. سازمان‌هایی هم هستند که حقوق مالی 
هنرمنــدان را دنبال می‌کنند اینها هم در ایران 

مریم سادات گوشه
روزنامه نگار

منافع مالی افراد به حراج 
مربوط است و حراج هم 
بخوبی توانسته قلابش را 

در جاهای خوب گیر دهد. 
حاشیه‌های حراج از این باب 

است که مردم تفاوت بازار 
اولیه و ثانویه را نمی‌دانند. 
حراج اصلاً جای هنرمند 

نیست. حراج جمعی از دلال، 
مالک و مجموعه‌دار هستند 

که کارها را جابه جا می‌کنند. از 
این منظر حراج اگر چه ظاهراً 

کاری برای امور زیبایی‌شناختی 
دنیای هنر ایران کاری نمی‌کند 

اما در نهایت هم بازار رشد 
می‌کند هم هنر

>شاعر نشسته< اثر استاد پرویز تناولی 
گران ترین اثر حراجی پانزدهم 

ش
ار

گز
نشســت تحلیل و بررســی حراج تهــران از منظر اقتصاد 
و هنــر با حضــور پرویز براتــی )روزنامه‌نگار و نویســنده(، 
حافــظ  هنــر(،  حــوزه  رمضان‌ماهی)پژوهشــگر  ســمیه 
روحانی )منتقد و پژوهشــگر(، آرش ســلطان‌علی)مدیر 
گالری و مؤسســه ایــده( و محمــود نورایی)روزنامه‌نگار و 
منتقــد هنری( در مؤسســه فرهنگــی ـ هنری ایــده برگزار 
شــد. ســمیه رمضان‌ماهی در بخشــی از این نشســت، با 
اشــاره بــه وضعیــت اقتصاد فرهنــگ و تاریخچــه‌ خرید 
و فــروش آثار هنــری گفت: »تا مدت‌هــا در تاریخ هنر به 
چیــزی به اســم نهــاد قائل نبودنــد و در واقع نهــاد دیده 
نمی‌شــد. شــیء هنری دارای ارزشــی دانســته می‌شد که 
در ذاتــش وجــود دارد. درواقــع اثر هنری بواســطه تولید 
توســط فــردی به نام هنرمنــد دارای یــک ارزش در ذات 
خودش بود که اگر ما نمی‌دانستیم که هنرمند اثر هنری 
چه کسی است، این‌طور برداشت می‌کردیم که اثر هنری 
بــه‌ذات دارای یک ارزش اســت. زمان در تاریخ می‌گذرد 
و نظریه‌هــای مختلفــی پیرامــون هنر مطرح می‌شــوند. 
در ورود به قرن بیســتم اتفاقی که می‌افتد این اســت که 
ارزش اثر هنری از امر ذاتی با نظریه جورج دیکی به نهاد 
منتقل می‌شــود. جورج دیکــی در نظریه خودش چیزی 
را به اســم نهاد اجتماعی هنر تعریــف می‌کند. او بر این 
باور است که آنچه اثر هنری را اثر هنری می‌کند، در ذات 
آن وجــود نــدارد.« رمضان‌ماهی به این نکته اشــاره کرد 
که »هــزاران تابلو هنری هســتند که ممکن اســت دارای 
هارمونی باشــند اما شــما آن را اثر هنــری ندانید. چیزی 
کــه اثــر هنــری را ارزشــمند می‌کنــد نهــاد اجتماعی هنر 
اســت که منظور گالــری‌داران، منتقدین، مجموعه‌داران 
و کســانی اســت کــه در تخصــص حیطه هنری هســتند. 
پیرامــون اینکه آیا می‌شــود نهاد را خرید، آیا می‌شــود بر 

نهــاد تأثیر گذاشــت، آیا نهــاد دارای یک مافیای عجیب 
اســت، می‌توان بحث کــرد. ما امــروزه در دنیایی زندگی 
می‌کنیــم که امر اقتصــادی یکی از اجــزای لاینفک تمام 
فعالیت‌هــای ما اســت. ما به‌صــورت عجیبی بــا چیزی 
بــه اســم ارزش مالــی درگیر هســتیم. یعنی انســانی که 
وقــت و زمانــش را بدون اینکه بتوانــد از آن رهاورد مالی 
داشته باشد، برای ما عجیب است. نکته‌ای که امروزه ما 
داریم این اســت که امر اقتصاد و نهــاد قدرت اقتصادی 
جهــان را دارد می‌گردانــد و به تبع در مورد اثر هنری هم 
وارد می‌شــود. یعنی ما نمی‌توانیم بــه آثار هنری فارغ از 
ارزش اقتصادی نگاه کنیم. اگر چنین امکانی را بخواهیم 
بــرای آن ایجاد کنیم، تابلو به روی دیوار خانه ما می‌رود؛ 
صرفاً برای اینکه دوســتش داریــم. ما در قدیم نیز این را 
داشــتیم. اصلًا شــروع حراج در ایران با چنین مضمونی 
بود.« این پژوهشــگر افزود: »خاطرم هست زمانی که ما 
از مجموعــه‌دار کار می‌خواســتیم، می‌گفتنــد که من این 
کار را از خــود آرتیســت گرفتم و گذاشــتمش روی دیوار و 
حاضر نیســتم حتی کســی آن را ببیند چه برسد به اینکه 
بخواهم معاوضه کنم. این یعنی چفت و بست عاطفی 
بــا اثر. وقتی می‌خواهیم جایگاه اثر هنری را با این معیار 
کــه اثر هنری به قدری جایگاه والایــی دارد که اصلًا قابل 
معاوضه نیســت، بسنجیم، باید در تمام مراحل زندگی 
ایــن نــگاه را داشــته باشــیم کــه چــون در بقیــه مراحــل 
زندگی به اقتصاد وابســته هســتیم، پس شــدنی نیست. 
حراجی‌هایی مثل کریســتیز سابقه آنها به قرن هجدهم 
بازمی‌گــردد؛ امــا حراجــی در ایــران به ســال‌های ۱۳۴۵ 
برمی‌گــردد و امــر تازه‌ای اســت. نکته‌ای که وجــود دارد، 
به لحاظ فرهنگی اســت.« او اضافه کرد: »ما در فرهنگی 
زیســت می‌کنیــم کــه هنرمنــد به‌صــورت ناخــوادآگاه و 
پنهانــی واژه عــارف را به‌دنبــال خــودش می‌کشــد. مــا 
دوســت داریم که هنرمندان را همــواره به یک چیزی به 
اســم شهود منتســب کنیم؛ یعنی دیدگاهمان این است 
که هنرمند برای اینکه به آن دریچه بالا وصل شــود، باید 
خیلی خالص باشــد. پیش‌زمینــه‌ای داریم که هنرمند از 
عالــم ماده بریده اســت. در فرهنگ مــا ایرانیان هنرمند 
بودن شــغل نیســت. واژه هنرمنــد از تولیــدات جدید ما 
محســوب می‌شــود. در واقع شــغل نمی‌تواند هنر باشد. 
شــما زمانی کــه به تاریخ هنــر نگاه می‌کنیــد، هنرمندان 
شــغلی دارند که محل درآمدشان است و کار هنری هم 
می‌کنند. زمانــی که پارلمان قدرت آرتیســت را حمایت 
می‌کند، شکوفایی هنر را داریم. پس در واقع ما هنرمندی 
که در این خاک بتواند بواسطه خلق اثر هنری زندگی کند 
و آن زندگی، زندگی باکیفیتی باشــد، نداشــتیم. بنابراین 
ناخودآگاه واکنش نشان می‌دهیم؛ نسبت به اینکه چطور 
یک آرتیســت صرفاً از بده بســتان مالی‌ای که به‌واســطه 
خلق اثر هنری می‌خواهد اتفاق بیفتد، می‌خواهد زندگی 
کند. هنر نه تنها شغل است که می‌تواند شغل پربازدهی 
نیز باشــد. هنرمند می‌تواند در ســطح بالایی تولید کند و 
رهاورد مالی نیز داشــته باشد و واکنش هم در مقابل آن 
داریــم. به‌دلیل اینکــه آن ذهنیت همچنــان وجود دارد. 
اصــولاً در فرهنــگ مــا ایرانیان شــغل چیز لذت‌بخشــی 
نیســت. هنر امــر لذت اســت و ما نمی‌توانیــم فکر کنیم 
فردی از طریق لذت بردن کســب درآمد کند. نه فقط در 
جامعه ما بلکه در بیشتر جوامع در حال پیشرفت چنین 

است.«

هنر و نهادسازی اجتماعی


